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هر روز میلیون‌ها زن ایرانی سوئیچ ماشین را برمی‌دارند و راهی 
خیابان می‌شوند؛ برخی برای بردن بچه‌ها به مدرسه، بعضی‌ها 
برای رسیدن به دانشگاه یا محل کار و حتی خیلی‌ها برای کار 
در تاکسی اینترنتی و... اما خیابان‌ کلان‌شهرها هنوز برای 
آن‌ها صرفاً راه عبور نیست بلکه صحنه نبردی است پر از توهین، تحقیر و فشار 
روحی، چراکه رانندگی یک زن، با وجود رفتار برخی از مردان، چیزی فراتر از 
کنترل کلاچ و دنده است؛ نوعی عبور بی‌وقفه از میدان مین تحقیر و کلیشه. 
حتی اگر سال‌هاست حضور زن پشت فرمان عادی شده، هنوز عده‌ای راننده 
زن را بی‌دقت و شکننده می‌بینند. هنوز گاهی کافی است کمی احتیاط یا تردید 
کوتاهی سر از یک راننده خانم دیده شود تا بوق ممتد یا خنده‌های تحقیرآمیز 
آغاز شود: »برو پشت ماشین لباس‌شویی«، »کی بهت گواهی‌نامه داده ضعیفه!« 
قصه، فقط محدود به زمان احتیاط و تردید نیست. مردهایی هم هستند که 
بی‌بهانه، با مانور ناگهانی یا سبقت بدون دلیل، گویی می‌خواهند قدرت خود را 
نشان دهند؛ چون فکر می‌کنند زن عقب می‌کشد. حتی عابران و موتورسواران 
هم بعضاً با بی‌احتیاطی و تهاجم، این باور اشتباه را تقویت می‌کنند که زنان در 
خیابان آسیب‌پذیرترند. حالا تصور کنید هر روز، با این نگاه و فضای پراز قضاوت 
باید رانندگی کنی؛ چشم‌هایی که همیشه در کمین خطا نشسته‌اند، جملاتی که 
با کوچک‌ترین حرکت اشتباه پرتاب می‌شود. با این حال، علم و آمار حقیقت را 
طور دیگری روایت می‌کنند: زنان نه‌تنها قانون‌مدارترند و رفتاری ایمن‌تر دارند، 
بلکه سهم بسیار کمتری در تصادفات مرگبار دارند. اما این واقعیت‌ها کافی 
نیست تا حجم فشارهای روحی را کم کند. این پرونده دعوتی است؛ دعوت به 
شنیدن، تماشا و همدلی با زنانی که هر روز، بی‌هیاهو و مصمم، میان دنده‌های 

تبعیض، خیابان را برای همه ما امن‌تر می‌کنند.

میلیون‌ها زن هر روز در خیابان‌هایی مشغول رانندگی هستند که متاسفانه هنوز پر است از رفتارهای توهین‌آمیز
 تحقیر جنسیتی و ... توسط برخی مردان که خیابان را متعلق به‌خود می‌دانند
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 دل پردرد خانم از مصائب رانندگی 
در خیابان‌هایی پر از توهین 

پای صحبت خانم‌ها که می‌نشینیم دل پردردی از شرایط رانندگی در خیابان‌ها دارندکه ربط 
چندانی به این‌که رانندگی فرد خوب است یا نه  با تجربه است یا بااحتیاط و... ندارد؛ فقط کافی 

است فردی زن باشد تا از نگاه برخی مردان مورد تحقیر قرار بگیرد. 

تماشای پارک کردن با پوزخند!  
مهدیس مرادیان 28 ساله می‌گوید: »از کودکی که مادرم رانندگی می‌کرد با این مسئله که آقایان رفتار 
نامناسبی با رانندگی خانم‌ها دارند دست و پنجه نرم می‌کردم. معمولًا این طور بود که نسبت به سرعتی 
که داریم در خیابان، یا لاینی که انتخاب کرده‌ایم برای رانندگی یا مثلًا قانون مداری که داریم برای این 
که احتمال تصادف را به حداقل برسانیم، آزار کلامی می‌رساندند. با این‌حال وضع فرقی نکرده و حالا 
که خودم رانندگی می‌کنم به انواع روش‌ها باعث حواس‌پرتی و بهم زدن تمرکزم می‌شوند. مورد بعدی 
هم که بارها برای خودم پیش آمده این است که می‌خواستم پارک کنم و ماشین‌ها به محض این‌که 
متوجه شدند که زن پشت فرمان است، شروع می‌کنند به بوق زدن. ناخودآگاه یا خودآگاه نمی‌دانم 
این پیش فرض در ذهن‌شان به وجود می‌آید که چون زن است پس بنابراین پارک کردنش بیشتر از حد 
معمول طول می‌کشد؛ بنابراین باید دستم را  بگذارم روی بوق یا سعی می‌کنند من را دستپاچه کنند. 
حتی پیش آمده وقتی می‌خواستم پارک دوبل انجام دهم، بیرون می‌ایستند و دستشان را می‌زنند 
به کمرشان و با پوزخند منتظر می‌مانند تا تقلاهای تو را زمانی که داری فرمان را می‌چرخانی تماشا 
کنند. یک دردسر دیگر این‌که وقتی در مواقعی مثل خرابی ماشین یا پارک کردن و ... با این‌که کمک 
نمی‌خواهیم احساس مسئولیت بی‌جا، کارشناسی و نظر دادن‌ها شروع می‌شود که آزار دهنده است.«

لج‌بازی و فحاشی
سارا 45 ساله بیشتر از 20 سال در خیابان‌های تهران رانندگی می‌کند و معتقد است برخلاف گذشته 
که احترام به خانم‌ها بخش مهمی از فرهنگ مردانه بود، حالا وقتی طرف حساب آقایان یک خانم باشد 
حس می‌کنند می‌توانند هرکاری انجام دهند؛ او یک خاطره تلخ هم دارد و می‌گوید: »یک شب ساعت 
۱۰، وسط یک خیابان فرعی آقایی راه را بندآورده بود تا زن و بچه‌ا‌ش پیاده شوند؛ کلی معطل شدم، 
بوق زدم، اما محل نگذاشت، حتی لج کرد رفت داخل خانه‌اش و چند دقیقه بعد آمد در پارکینگ را 
باز کرد که ماشینش را ببرد داخل، وقتی اعتراض کردم کلی الفاظ رکیک استفاده کرد و در نهایت 
با قفل فرمان حمله کرد که ناچار شدم با دنده عقب گرفتن فرار کنم. واقعاً اگر طرف حسابش یک 
مرد بود این‌طور رفتار می‌کرد؟ متاسفم که هنوز در خیابان‌های تهران متلک گاز تو آشپزخونه ا‌ست 
را به راننده‌های خانم می‌گویند؛ دردسر رانندگی کنار وانت‌ها هم که مرد و زن نمی‌شناسد چون 

بیشترشان اهل رعایت نیستند.«    
دردسرهای رانندگی در جاده

مهسا 33 ساله و کارمند اما به‌رغم وجود مشکلات روند را بهتر از قبل می‌داند و می‌گوید: »به نظر من 
نسب به 15 سال پیش که من گواهی نامه گرفتم، الان وضعیت خیلی بهتر شده است و انگار جامعه 
هم قبول کرده که رانندگی خانم‌ها هم می‌توانند خوب رانندگی کنند. اما هنوز برخی آقایان تصور 
می‌کنند خیابان کلا متعلق به آن‌هاست و به خودشان اجازه می‌دهند بپیچند جلوی خانم‌ها و این 
نگاه همیشه وجود دارد. نکته دیگر رانندگی در جاده است و ماشین‌های سنگین معمولا به خودشان 
اجازه می‌دهند محیط را برای خانم‌ها ناامن کنند و این پیام را منتقل کنند که یک خانم نباید در جاده 
رانندگی کند. نکته دیگر این‌که با این‌که برخی آقایان معمولا فحش زیاد می‌دهند اما در رانندگی، من 
تا به حال فحش خیلی زشت از آقایان نشنیده‌ام و بیشتر تحقیر به‌واسطه جنسیتم بوده است که مثلا 

می‌گویند برو بشین پشت لباس‌شویی و...«  

ریشه‌های خطایی فراگیر در خیابان‌ها

اگر ماشین را در خیابان‌های ایران تنها یک ابزار جابه‌جایی بدانیم، ساده‌انگارانه قضاوت کرده‌ایم. برای خیلی از مردان، 
همچنان خودرو، نماد قدرت و کنترل است. سال‌هاست مالکیت خیابان برای مردها نوعی حق غیررسمی تلقی می‌شود، 
انگار فضاهای عمومی تنها به نام آن‌ها سند خورده. تحلیل‌های جامعه‌شناسی و حتی روایت‌های تاریخی نظیر کتاب 
ویرجینیا سچارف »پشت فرمان نشستن زنان«، ریشه‌های این نگاه را در سنت و ذهنیت جمعی جوامع نشان می‌دهد: 

رانندگی زنانه یک جور »تجاوز فرهنگی به قلمرو مردانه« تلقی می‌شود، حتی اگر قرن بیست‌ویکم باشد!

مقاومت فرهنگی، از شوخی تا پرخاش
هـر بـار کـه زنـان سـعی کرده‌انـد ردپـای بیشـتری در زندگـی 
عمومـی بگذارنـد، طنـز و متلـک بـه ابـزاری بـرای برگردانـدن 
آن‌ها به همان محدوده قدیمی تبدیل شـده اسـت. کافی است 
در جمع‌هـای خانوادگی یا فضای مجازی باشـی؛ سـوژه کردن 
خانم‌ها و برچسـب زدن به آن‌ها درخصوص احساساتی بودن، 
نداشـتن منطق و بلد نبودن حسـاب و کتـاب یکـی از رفتارهای 
پرتکرار است که به شـکل دیگری در خیابان بازتولید می‌شود. 
ایـن شـوخی‌ها شـاید ظاهـراً بی‌ضـرر باشـند، امـا واقعی‌تریـن 
شـکل مقاومـت فرهنگی‌انـد. مرزهـای مردانـه بـا تمسـخر و 
تحقیـر دوباره ترسـیم می‌شـوند؛ هیچ کـدوم از این‌هـا تصادفی 
نیسـت. جامعـه ظاهـراً شـوخی می‌کنـد امـا در پـسِ خنده‌هـا، 
دارد سـهم زنـان در فضاهـای عمومـی را کوچـک و بـی‌ارزش 

نشـان می‌دهـد.
احتیاط؛ امتیازِ تحقیر شده

عجیـب اسـت! همیشـه در آمـوزش رانندگـی بـه احتیـاط، 
قانون‌مـداری و آرامـش پشـت فرمـان تأکیـد می‌شـود، امـا 
همیـن ویژگی‌ها اگـر در یـک راننـده زن دیده شـود، ناگهـان به 
نقطه ضعـف تبدیـل می‌شـوند. زنان بـه خاطـر فاصلـه گرفتن از 

مانورهـای ناگهانـی یـا تخلفـات، بارهـا »ضعیـف«، »بی‌دسـت و 
پـا« یـا »فاقـد اعتمـاد بـه نفـس« قلمـداد می‌شـوند. در حالـی که 
آمارهـای تـازه )ماننـد مطالعـات OECD( نشـان داده میـزان 
تصادفـات مرگبار زنـان راننـده و تخلفـات سنگین‌شـان به طور 
محسوسـی پایین‌تـر از مـردان اسـت. بااین‌حـال، نـگاه قالـب 
جامعه ایـن اسـت: احتیاط نشـانه ضعف اسـت نـه بلـوغ. همین 
نـگاه در صف رعایـت نکـردن نوبـت را خوب جلـوه می‌دهـد؛ در 
امتحـان تقلـب را و در خیلـی کارهـای دیگـر بـا فشـار اجتماعی 

ناهنجـاری را تبدیـل بـه هنجـار می‌کنـد. 
خیابان؛ جایی برای تخلیه فشارهای مردانه

در پـس این همـه قضـاوت، واقعیتـی تلخ هـم هسـت: جامعه‌ای 
که تحت فشـارهای اقتصـادی و اجتماعی دائماً ملتهب اسـت، 
نیاز به بسـتری بـرای تخلیـه دارد. بـرای برخی مـردان، خیابان 
فرصتی اسـت بـرای تخلیه خشـم و فشـاری کـه جرئـت ابرازش 
در محیـط کار یـا اجتمـاع را ندارنـد. زن راننـده، بـا هر سـطحی 
از خـودرو و تجربـه، سـوژه‌ای بی‌دفـاع و کم‌ریسـک بـرای هدف 
گرفتـن ایـن عصبانیـت جمعـی اسـت. حـالا اگـر مـردی باشـد 
کـه تصـور کنـد سـال‌ها زحمـت کشـیده و سـهمش از دنیـا یـک 
پراید مـدل پایین اسـت امـا در مقابل دختـری جوان با پـول پدر 

خودرویـی مدل بـالا خریـده ایـن رفتـار تشـدید هم می‌شـود.
مقاومت، اما این بار از سوی زنان

بـا یـک بررسـی میدانـی سـاده می‌فهمیـم تمـام ایـن فشـارها 
باعث نشـده زنان خیابـان را تـرک کنند یا بـه خانه‌هـا برگردند. 
اتفاقاً نسـل‌های جدید، همین مقاومت و ایسـتادگی را بخشـی 
از هویـت خـود کرده‌انـد. پشـت فرمـان مانـدن، آرام رانندگـی 
کـردن، اصـرار بـر حضـور فعـال در شـهر و جـاده، حـالا نوعـی 

اعتـراض آرام امـا قدرتمنـد اسـت.

آیا واقعاً خانم‌ها در رانندگی ضعیف‌تر هستند؟   

سال‌هاست هر وقت پای بحث رانندگی زنان وسط می‌آید، عده‌ای به سراغ »تفاوت‌های 
زیستی« می‌روند. بعضی با سرهم کردن ایده‌هایی از روان‌شناسی تکاملی و... می‌گویند: 
»مردها رانندگی را ذاتا بهتر بلدند، چون هوش فضایی بیشتری دارند« یا »زنان دچار دلهره و 
ترس بیشتری پشت فرمان می‌شوند«. اما اگر با ذره‌بین علم و تجربه به ماجرا بنگریم، تصویر 
متفاوتی می‌بینیم. پژوهش‌های مدرن حوزه علوم اعصاب و روان‌شناسی، حتی مقالاتی که 
در نشریه معتبر Nature منتشر شده روی این موضوع تأکید می‌کنند که آن‌قدرها تفاوت 
معناداری در توانایی هوش هندسی و  فضایی بین مردان و زنان نیست که کل ماجرای رانندگی 
را با آن توضیح دهیم! در واقع، بخش اعظمی از تفاوت عملکردها، نه از ژن و جمجمه، بلکه از 

آموزش نابرابر و فشارهای اجتماعی بیرون می‌زند.

آموزش، فرصتی نابرابر برای کسب مهارت
در کشور ما از همان ابتدا، دخترها و پسرها به یک میزان در کوچه و 
جاده فرصت »آزمون و خطا« پیدا نمی‌کنند. دخترها غالباً به دلیل 
نگرانی برخی خانواده‌ها، توبیخ بی‌دلیل، یا حتی جوک‌های 
تخریبی، کمتر اجازه پیدا می‌کنند که پشت فرمان تجربه کافی 
به دست آورند. نتیجه واضح است: مهارت‌های فضایی و فنی، 
که باید در میدان واقعی رانندگی پرورش پیدا کند، برای بسیاری 
از زنان به تجربه کم و متکی بودن روی آموزش رسمی محدود 

می‌شود. این خود یک پدیده اجتماعی‌ست، نه زیستی!
احتیاط، انتخابی آگاهانه و مسئولانه

اغلب زنان ایرانی را می‌بینیم که محتاط‌تر رانندگی می‌کنند. 
این احتیاط، برخلاف چیزی که بعضی‌ها آن را ضعف یا ناتوانی 
می‌دانند، نتیجه احساس مسئولیت اســت. حضور فرزند یا 
عزیزان در خودرو، ترس از حادثه، یا حتی نگاه سنگین جامعه 

باعث می‌شود زنــان بیشتر به 
به  کم‌تر  و  کنند  فکر  پیامدها 
ریسک‌های بیهوده تن دهند. 
روان‌شناختی  بــررســی‌هــای 
نشان مــی‌دهــد زنــان معمولًا 
نسبت به خطر حساس‌ترند و 

اضطراب اجتماعی در رفتار آنان نقش بیشتری دارد. همین امر 
باعث کاهش ارتکاب رفتارهای پرخطر می‌شود، نه ناتوانی در 

مدیریت موقعیت.
داده‌های جهانی؛ چه کسی بیشتر خطر می‌کند؟

بیایید سراغ اعــداد و مستندات برویم. طبق آمارهای معتبر 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( و سازمان جهانی 
بهداشت )WHO( مردان سهم عمده‌ای در تصادفات مرگبار 
دارند. مثلًا در بیشتر کشورهای جهان، سهم مردان در تصادفات 

منجر به مرگ ۳ تا ۴ برابر زنان است. البته مطالعات بین‌المللی 
نشان داده مردها بیشتر مرتکب تخلف‌های جدی مانند سرعت 
غیرمجاز، سبقت خطرناک یا عبور روی خط ممتد می‌شوند. 
زنان به طور معناداری قوانین را بیش‌تر رعایت می‌کنند. در 
نهایت خانم‌ها بیش از مردان به ایمنی، قضاوت دیگران و آسیب 
احتمالی فکر می‌کنند و همین باعث کاهش تمایل به رفتارهای 
ریسکی می‌شود. این یافته‌ها را حتی در ایران هم می‌توان با 

کمی تفاوت ردگیری کرد. 


